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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 25/02/98     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    ششم  جلسه )  ء   سبا    مبارکه  سوره    
 

 

 

 ایجاد تحول

وب برای ما باشد. در این ماه تحول است. ماهی است که هر سالش باید رقم زننده یک اتفاق خ ،ماه مبارک رمضان

ی ختم صلوات، لله این اتفاق بیفتدءاشابرای اینکه انرا با هر عرض و طولی در نظر بگیرد.  کسی تحولیجلسه هر

 بفرمایید.

 بینچشم آخرت

 (1السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لَهُ الحَْمْدُ فِی الْآخِرةَِ وَ هوَُ الحَْکِیمُ الخْبَیِرُ )الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فِی 

کند و به اسم آخرت آگاه می ،از آیه یک متوجه شدیم که این سوره به صورت ویژه انسان را نسبت به حقایق عالم

 افتد و قابل تحسین است. رت اتفاق میکند. بروزات کمالی که در آخآخرت و حمد در آخرت را مطرح می

 (2الْغَفُورُ )یَعْلَمُ ما یَلجُِ فیِ الأْرَضِْ وَ ما یخَرُْجُ مِنْها وَ ما یَنْزِلُ منَِ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها وَ هُوَ الرَّحِیمُ 

آخرتش را به شما  ،بینیدکنید و ظاهرش را می آیه دو، گفته شد که داستان از این قرار است که هر چه مشاهده می

دهد و باید بالعکس عمل کنید. یعنی بگویید دنیایش چگونه است که دهد. هر چیزی را با آخرتش نشان مینشان می

گیرد که هر چیزی را که شود. اینگونه یاد میتوجه آخرتی برای او تبیین میت، شده. از نگاه به آیااین آخرت 

 بین انسان است. های سوره سباء، فعال کننده چشم آخرتز غرضآخرتش را ببیند. یکی ا ،بیندمی

یعنی عقل او خاموش است.  ،گرا نباشدشود. اگر چشمی آخرتعقل فعال و شکوفا می ،چشم وقتی آخرت بین باشد

 ،کار برده سازی عقل بتوان برای فعالهایی که میبنابراین آخرت بین بودن معادل شکوفایی عقل است. از سوره

 همین سوره است. 

 باشد. بین میگرا یا آخرتهای سبک زندگی آخرتمؤلفه ،بیست به بعد از آیات
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 شیطان

منَْ یُؤمْنُِ ( وَ ما کانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ 20وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ إبِلِْیسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِیقاً مِنَ المُْؤْمنِِینَ )

 (21ءٍ حفَِیظٌ )کُلِّ شَیْ باِلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فیِ شَکٍّ وَ رَبُّکَ علَى

در خیلی جاها  ،جدی نگیریمآن را خیلی جدی بگیریم. اگر  ،ما باید وجود ابلیس و شیطان را در زندگی خود

اما حرف ابلیس است! بالاخص در شود زبان ماست هایی که زده میرود. خیلی جاها و خیلی حرفسرمان کلاه می

تواند منجر به کشته شدن می ،به جمع شود و اگر در جنگ باشد زدن تواند منجر به لطمهساختارهای جمعی می

-میهای خطرناکی ی حساس است و منجر به افتادن در ورطهاین موضوع خیل ،ای شود. بالاخص در زمان اکنونعده

ها باعث ایجاد بلوا این موارد در زمان جنگ، ...را به جا نشنیدن و به جا نگفتن وها و حرفی شود. انتقال حرف

 زننده باشد. خیلی آسیبتواند می ،ایشود. سکوت یا کلام عدهمی

خواهد. شد که ابلیس میممکن است دست من وسیله انتقال کاری باحضور ابلیس و شیطان در زندگی جدی است و 

شود ها میجا یا انتقاد نکردن در جای خودش. اینبه دیگران و پشت سرکسی حرف زدن. انتقادهای بی دشنام دادن

از به مراقبت او گوهر حفظ را در ساحت انسان ، داندحفیظ میکه خداوند خود را در همه چیز . همانطور اختلاف

بر اساس معیار انجام باید کاری را  هر .گرایی قرار داده استر گرو آخرترا د و او ابلیس و شیطان قرار داده است

ریزی داشت. مفهوم آخرت اینگونه برنامهباید ریزی داشتن مهم است. داد و کار نباید باری به هر جهت باشد. برنامه

برای شما باید ارتباط داشته باشد و باید بدانید که بعد از ده سال قرار است چه اتفاقاتی  ءاست که هر کاری باید با بقا

 و اخلاقتان بیفتد. 

آسیبی نزده است. باید  )علیهم السلام( م است و به عنایت اهل بیتیهایی زده شده است که خدا رحها حرفخیلی وقت

 نتقال حرف شیطان است. ا ،دعا کنیم که خدا به ما نشان دهد که کدام کار ما

 36تا  22آیات

ا لَهُمْ فِیهمِا مِنْ شِرکٍْ وَ ما قُلِ ادْعوُا الَّذیِنَ زَعمَْتُمْ مِنْ دوُنِ اللَّهِ لا یَمْلِکُونَ مِثقْالَ ذرََّةٍ فیِ السَّماواتِ وَ لا فیِ الأْرَضِْ وَ م

 (22لَهُ مِنْهُمْ منِْ ظَهیِرٍ )

شیم و خدا برای ما کمی با خدا بیشتر انس داشته با دعای جوشن کبیر را جدی بگیریم. بر اساس این آیه بنا شد امسال

 خدایمان از هرکسی برایمان بزرگتر باشد. بزرگتر باشد. 
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 (23قالُوا الحْقََّ وَ هُوَ الْعَلیُِّ الکَْبیِرُ ) وَ لا تنَْفَعُ الشَّفاعةَُ عِنْدَهُ إلِاَّ لِمنَْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذا فُزِّعَ عنَْ قُلُوبهِمِْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّکُمْ

، لازم و مهم است. دیدن رجوع به اسباب به اذن خدانیز توجه داشته باشیم. بر اساس این آیه هم بنا شد به اسباب 

آمیز و خوش شود. یکی از شود زندگی مسالمتکه پشت اسباب خیلی اهمیت دارد و این کار باعث میملائ

شود. یعنی اگر روش حر فقط برخی اسباب را مانع میحر تغییر نظام اسباب برای فرد دیگری است. سِسِهای شیوه

 شود. درست می ،دیگری را انتخاب کند

 افتاد.شد و هبوط اتفاق نمید نمیدر زمین وار ،اگر قرار بود انسان در نظام غیر اسباب باشد

 (24هُدىً أَوْ فیِ ضَلالٍ مبُِینٍ ) الأَْرْضِ قلُِ اللَّهُ وَ إِنَّا أوَْ إِیَّاکمُْ لَعَلىقُلْ مَنْ یرَزُْقُکمُْ مِنَ السَّماواتِ وَ 

و نداشتن رزق و عدم حیات است. این موارد نوع استدلالش اینگونه است که هر  ،بحث رزق و حیات و هدایت

ها در زندگی است. بچه وقتی راه شبیه استدلال بچه ت و هر کسی زنده نیست، زنده نیست!کسی زنده است، زنده اس

نیست. امور یقینی  ها در اینجا از جنس شرح دادنلرود. خاصیت حیات اینگونه است. نوع استدلارود که راه میمی

 ائل یقینی به دنبال استدلال باشد.در مسکه  انسان خیلی بد است البته این به این معنا استدلال بردار نیست و 

خواهد با بدی پاسخ بدی را می دی به کسی بدی کرده است و اوکند. فرها فراموش مییقین را در دشمنینسان ا

 خوبی است و جواب بدی، هم خوبی است.  ،معلوم است که جواب بدی، بدی نیست. جواب خوبی دهد!

 (25قُلْ لا تُسْئَلُونَ عمََّا أَجْرَمنْا وَ لا نسُْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

هر نفسی باید مسئول کارهای خود باشد. هر کسی باید به برنامه خودش نگاه کند که آیا در حال انجام جرم است یا 

در برابر اعمالش پاسخگو باشد. انسان مسئول جرائم  دیگران! باید هرکسدر حال انجام خوبی است. بدون نگاه به 

 ای مرتد شوندعده ،اده است. ممکن است در اثر گفتن حقیدیگران نیست. خداوند نظام خلقت را دار تزاحم قرار د

. دنیا اینگونه است که کارها به هم مرتبط است یبا خیال راحت انجام بدهو اگر حاکم شرع گفت باید بگویی  حال

 هر کسی مسئول کار خود است.  اما
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 (26 الْفتََّاحُ العْلَِیمُ )قُلْ یجَْمَعُ بَینَْنا رَبُّنا ثُمَّ یفَْتحَُ بَینَْنا باِلحَْقِّ وَ هُوَ

کند و اوست فتاح داور. تصویرسازی آیه کند و بین ما داوری میبگو ای پیامبر )ص( پروردگار ما همه را جمع می

کنند و مدت این اختلاف طولانی شده است. یک فتاح لازم است که این است که دو خانواده با هم اختلاف پیدا می

دهد ممکن است کسی که طلسمش شکسته شود. این آیه نشان می فل خارج شود واز حالت قاین مسیر را باز کند و 

باید به سراغ فتاح  ،اش مطمئن باشد که برای احقاق حقآنقدر به زندگیکه گیرد ، در مقابل شما قرار بدر مسیر حق

 علیم رفت.

با دیگران خود را حق مطلق ندانید و به  های خودامری طبیعی و عادی است. لطفا در تقابل ،هاها تقابلدر زندگی

 د گفت. ، حق را خواهمتوسل شوید که او به هر حال در دنیا یا آخرت ،کسی که اسمش فتاح علیم است

گاهی عینی است و رفتارهای مشخصی دارد مثل جنگ یا محاصره اقتصادی و گاهی این دشمن دشمن مقابل پیامبر، 

دهد در جنگ خیانت ود معنای دشمنی است. در سوره انعام یا آل عمران نشان میخ نتزاع شده است و مقابل پیامبر،ا

صفات و  ،فرضی است که این دشمن فرضی یرخ داده است و عده ای در حال احتجاج هستند. اما گاهی دشمن

لیل قابلیت تعمیم به است و به همین د ()صل اله علیه و آله و سلّمشکست رسالت پیامبر ت که در صدد ها و کارهایی اسبرنامه

که با  همان دشمنی استبرای و  ندگیربین مکی و مدنی قرار می ،آیاتی که اینگونه هستندکند. پیدا می نیزدرون را 

 نیز در جبهه مخالف است نیز شامل حال کسی که رود وکند و جنگ نمیلجبازی می )صل اله علیه و آله و سلّم(پیامبر 

  شود.می

وقتی  قرآندهیم. خداوند در آوریم و حالت مَثَلی به آن میخطاب را روی فرد می اماخطاب آیات به جامعه است 

 رسد. به فرد می ،کند احکام مربوط به جامعه است و به اعتبار جامعههویت جامعه را مطرح می

دهیم که جرم مرتکب خود اجازه می کنیم و بههای خود دلایل زیادی فراهم میدلیل القائات شیطان برای جرمه ب

شویم. جرم کاری است که باید برای آن کنیم که سزاوار جزا میمان کاری میشویم. ما به دلیل توجیهات

کنیم که وری خود را توجیه می! بالاخره طمعصوم نیستیمکه گوییم ما کنیم مثلا میخواهی کند. توجیه میمعذرت

 . داردنانگار مشکلی  ،هر کاری کردیم
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 ش بگذرد.اکنند تا در آن از همه چیز زندگیجریانی از کربلا را برای او باز می ،اشهر انسانی در مقطعی از زندگی

لت است که انسان به جمع م چون اگر نوید نباشد انسان خیلی بدبخت است. در این حایگویاسم این را نوید می

تاریخ بهانه برای با رسول بودن وجود دارد. در شود. همیشه نزدیک می )علیه السلام(و اباعبدلله ( )صل الله علیه و آله و سلّمپیامبر 

شویم که ممکن است فراموش کنیم که دلداده رسولی هستیم که باید با او گاهی چنان درگیر مسائل زندگی می

 همراه شویم. 

 (27 بَلْ هوَُ اللَّهُ الْعزَیِزُ الحْکَِیمُ )قُلْ أَرُونیَِ الَّذیِنَ أَلحْقَْتُمْ بهِِ شرَُکاءَ کَلاَّ

اولین جایی که ممکن است انسان دچار شرک شود، در باید و نبایدهاست. باید و نبایدهای ما به طور کامل باید از 

در مورد  قرآنعزیز است. عزتش همراه با حکم است. عزیز حکیم نشانه یا کد او شد. حکم به دست اوست، خدا با

بایدها است و ما در باید و نبایدهایمان خیلی اشکال داریم. اولین محل شرک اینجاست و اولین مرحله صلاح باید و ن

رسیم. در لسان قل الله ثم ذرهم. اگر چنین کنیم به توحید می بالاخره حرف یکی را باید پذیرفت،همین است.  نیز

. برخی از گناهان مثل شرک دهیدمیشکسته نفسی بیجا کار دست فرد  گاهی کسی نباید بگوید مشرک هستم. قرآن

را نباید به خود نسبت داد. انسان باید بگوید که من موحد هستم و غیر ممکن است غیر حکم تو را بپذیرم. آنقدر 

 انسان باید این را بگوید تا در درونش نهادینه شود. 

 تواند چون موهوم است. ا نشان دهد، نمیکند که بتواند شریکی را به خداگر کسی فکر می

 (28وَ ما أَرْسَلْناکَ إلِاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بشَیِراً وَ نَذِیراً وَ لکنَِّ أکَْثَرَ النَّاسِ لا یعَلْمَُونَ )

فکر  (با تکریم یاد کرد به خاطر حرمت دانش این آیه خیلی عجیب است. خیلی از دانشمندان امروز )باید از دانشمند

ها نیست و عقل و دین را به مربوط به قوم خاصی است و مربوط به همه انسان )صل اله علیه و آله و سلّم( اکرمکردند پیامبر 

ایم که هیچ بشری از آن فرماید دینی را قرار دادهدر اینجا میتر است! کنند که دایره عقل وسیعاین ترتیب مطرح می

 ف المیزان با هم بخوانیم:این بخش را از تفسیر شریخارج نشود. 

کند و با آن دفع مى آدمى یعنى آن عضوى است که به معناى دست «کف»کلمه گویدغب در مفردات مىرا»

که من با دست خود او را دفع و هم به این معنا است  یش این است که من مچ او را گرفتممعنا «کففته»گیرد، و مى

هم که گویند حتى به کسى کف مى ،متعارف شده که دفع را به هر وسیله که باشد، هر چند با غیر کف باشد کردم.
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ام مگر یعنى من تو را نفرستاده «ناکَ إلَِّا کَافَّةً لِلنَّاسِوَ ما أَرْسَلْ» کریم آمده که قرآندر . گویندنابینا شده مکفوف مى

یر تایى که تاى مبالغه است، نظ« کافة» در آخر «تاء»آیه حرف که البته در این  براى اینکه جلوگیر مردم از گناه باشى،

)صل اله علیه و  ین است که در آیه شریفه رسول خدامؤید گفتار وى ا .آیدمى نسابة، درعلامة، و  در آخر کلمات راویة، 

را بیان  «کافة»کلمه دو حالند، که صفت ه این دو را به دو صفت بشیر و نذیر توصیف فرموده، و در نتیج آله و سلّم(

بوده یعنى ما تو را ارسال نکردیم  «ا ارسلناک الا ارسالة کافة للناسو م»که: تقدیر آیه  شده و چه بسا گفته کنند.مى

 و بیهوده خود را به زحمت افکندن است. اما این تفسیر خالى از بعد نیستمگر ارسالى که براى کافه مردم باشد، 

اى همگى م مگر برنفرستادی و معنا این باشد که ما تو راباشد « ناس»کلمه  اینکه کافه به معناى همگى و حال ازو اما 

ت رور اسهم صاحب حالى که مج آن ،دانند حال از صاحب حالمردم، صحیح نیست، چون علماى ادب جایز نمى

وحید اجع به تربل که و در حقیقت از آیات ق و بدان که منطوق آیه هر چند در باره مساله نبوت است، مقدم بیفتد.

ز لوازم اسالت ربود منتقل به مساله نبوت شده است، و لیکن مدلول آن حجتى دیگر بر مساله توحید است، چون 

 باشد.ن مىربوبیت است، که شانش تدبیر امور مردم در طریق سعادتشان، و مسیرشان به سوى غایات وجودشا

بیت نیز ه ربومرسلین، که رسول اوست، نه رسول غیر از او خود دلیل است بر اینکپس عمومیت رسالت خاتم ال

الت دیگر رس ستاد، وفرمنحصر در اوست، چون اگر غیر از او ربى دیگر بود، او هم به مقتضاى ربوبیتش رسولى مى

شدند که از ىمدیگر  حتاج به رسولبود، و مردم با بودن او معمومى و براى همه نمى )صل اله علیه و آله و سلّم( رسول خدا 

ده، و ومنبدان اشاره  -هبه طورى که روایت شد -(لیه السلام)عناحیه آن رب دیگر بیاید، و این همان معنایى است که على 

 .«آمدندمى زد شمانساندن پیامهایش بود، رسولان آن شریک نیز براى راگر براى پروردگار تو شریکى مى»فرموده: 

چون اگر معناى آیه تنها  ،«اسِ لا یعَلَْمُونَ وَ لکِنَّ أکَثَْرَ النَّ: »اى است که در ذیل آیه آمده، و فرمودهمعنا جملهمؤید این 

لت انحصار رسالت گفت چیزى نبود که اکثر مردم آن را نفهمند، ولى دلا «کافة»همان بود که راغب در معناى کلمه 

 فهمند.بر انحصار ربوبیت در خداى عز اسمه، چیزى است که اکثر مردم آن را نمى  )صل اله علیه و آله و سلمّ( در رسول خدا

توانند شریکى براى خدا نشان دهند، در حالى که ما تو را نفرستادیم مگر شود: مشرکین نمىاین مفاد آیه این مىبنابر

توانستیم تو را به ى دیگر بود، ما نمىبازدارنده جمیع مردم، در حالى که بشیر و نذیر باشى و اگر براى مشرکین خدایان

 1.-و خدا داناتر است -اى بسیار از ایشان بندگان خدایى دیگرندسوى همه مردم بفرستیم، با اینکه عده

                                                           
 569ص  15ج  ،تفسیر المیزان 1



7 
 

ی. گویی کسی آمده است خطر بزرگی را از مردم دور کند. اگر مردم گیرند به معنای جلوگیراز کفّ می کافه را

 اکثر مردم به آن توجه ندارند.  شوند امامتوجه می، این موضوع را توجه کنند

دهند میو این را بر اساس روایات انجام دانند یزان حال بودن را قبیح میدر تفسیر الم )رحمه الله علیه( گاهی حضرت علامه

یقی است کنند و نوعا به خاطر ضحرف مفسر را رد می ،کنندوقتی چیزی را رد میکنند. ایشان و به آن نزدیک  می

 پذیریم. بدون چون و چرا می ،بپذیرند ()رحمه الله علیهحضرت علامه چه را هراند. از نظر ادبی در معنا آوردهها آنکه 

 (30قْدِمُونَ )( قُلْ لَکُمْ میِعادُ یَوْمٍ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَ لا تسَْت29َهذَا الْوَعدُْ إِنْ کنُتُْمْ صادِقِینَ ) وَ یَقُولُونَ مَتى

 ای بخوانیم. به صورت ترجمه فعلاشود بحث میعاد است. این آیات را هایی که برای قیامت ذکر میاز اسم

إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهمِْ یَرجْعُِ بَعْضُهمُْ  وَ لا باِلَّذیِ بَیْنَ یدَیَهِْ وَ لَوْ تَرى قرآنوَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا لَنْ نُؤمْنَِ بهِذَا الْ

 (31بَعْضٍ القَْوْلَ یقَُولُ الَّذیِنَ استْضُْعِفُوا لِلَّذیِنَ استَْکبَْرُوا لَوْ لا أنَتُْمْ لَکنَُّا مُؤْمنِِینَ ) إِلى

ها را از انسانتا است. یعنی یک نفر آمده است  «وَ ما أرَسَْلنْاکَ إلِاَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشیِراً وَ نَذِیراً»ا مواجهه ب این آیات

آوریم. معلوم است که آورند و ما هرگز به کسی ایمان نمیخطر دور کند و این آیات هر کدام توجیهی است که می

یکی مستضعف و دیگری مستکبر. این  ؛شوند. این افراد به دو دسته تقسیم میاست «ظالمون»شان اسم «الَّذیِنَ کفََرُوا»

 کنند. گویند، افرادی هستند که ما را گمراه میافراد می

 (32ینَ )بَعْدَ إِذْ جاءَکُمْ بَلْ کُنْتُمْ مجُْرِمِ قالَ الَّذیِنَ استَْکبَْرُوا لِلَّذیِنَ استْضُْعِفُوا أَ نحَنُْ صَددَْناکُمْ عَنِ الْهُدى

. «أَ نَحْنُ صَددَْناکُمْ عَنِ الْهدُى»کند. حاشا می گفته است،مش مستکبر است و زور میهمین فردی که در اینجا اس

توانی فکر میبه او بگویند تو خودت  امارا منحرف کند  دیگریدردناک است که های جهنم خیلی نهصحبرخی از 

  .یکنی و عقل داشته باش

 وَ نجَْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَ أسََرُّوا النَّدامةََ الَّذِینَ اسْتضُْعِفُوا للَِّذِینَ استَْکبَْرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ إِذْ تَأمُْرُوننَا أَنْ نَکفُْرَ باِللَّهِوَ قالَ 

 (33رُوا هَلْ یجُْزَوْنَ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُونَ )لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ جعَلَنَْا الأْغَلْالَ فِی أعَْناقِ الَّذیِنَ کَفَ

 در واقع مثل بدبیاری بوده است. «بَلْ مکَْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ»گویند می آورد.ین بحث مستضعف گویی کم میدر ا



8 
 

کنند ندامت دراینجا سعی می اماکشی را دارند ها این افراد گردندر برخی از سوره .خیلی عجیب است این آیات

 خود را نشان دهند. 

 ( 34وَ ما أَرْسَلْنا فیِ قَریْةٍَ منِْ نَذِیرٍ إلِاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بمِا أُرسْلِْتُمْ بهِِ کافِروُنَ )

 اند. ترین بودهگامبرای مقابله با حق پیش ،در همه تاریخ اینگونه بوده است که کسانی که پرتنعم بودند

 زده نوعیشود و آدم رفاهپند پر می گوشش از ،بینددهد که وقتی انسان خود را در نعمت و رفاه میاین آیه نشان می

بعد از  ،آموز همه چیز را فراهم کنندکنند برای دانشهایی که سعی میکند لذا آموزشگاهتقابل ذاتی با انذار پیدا می

 اهد کرد. آموز حرف آنها را گوش نخومدتی این دانش

( قُلْ إِنَّ رَبِّی یبَْسطُُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ وَ لکِنَّ أکَثَْرَ النَّاسِ 35وَ قالُوا نَحْنُ أکَثَْرُ أَمْوالاً وَ أَولْاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ )

 (36لا یعَلْمَُونَ )

رزق ضیق باشد. قاعده رزق این است که رزق با دارایی  در اماهای دنیایی زیاد داشته باشد ممکن است کسی دارایی

 دهد. دهد و مال تمطع میمتفاوت است. رزق خوشی و حیات می

شوند. رزق از شوند و امکاناتی که جدا نمیامکاناتی که از او جدا می ؛شوندامکانات انسان به دو دسته تفکیک می

 شود. خوب دیدن و خوب شنیدن از انسان جدا نمی مثلاشود. آن دسته امکاناتی است که از او جدا نمی

کند. از رحمت را گسترده می ، خداونددر ماه مبارک برای پدر و مادرهایتان زیاد دعا کنید. که به واسطه این دعا

دعا لله در این ءاشاها برسید تا به همه جا برسید. انمؤمنین خانواده شروع کنید و برای همه دعا کنید. اول به خودی

لله هرجا که هستند ءشاباشند. انمی، حضرت ترین فرد برای ماباشند که خودی )عج الله تعالی فرجه الشریف( اولین نفر امام زمان

 برای ما دعا کنند و ما را نیز جز خود بدانند. 
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